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هايي كه ساكنانش در زمـرة اهـل    با گسترش دامنة فتوحات اعراب مسلمان در سرزمين :چكيده  

اـن،     تـي    (كتاب بودند، طيـف عظيمـي از آن يـحي و زرتش تـگاه ) اعـم از يهـودي، مس و قلمـرو   وارد دس
اـ آن مواجـه بـود    اـل  . خلافت اسلامي شدند و اين مسألة جديد و جدي بود كه حكومت اسلامي ب ح

اـن بـه    دستگاه خلافت در مواجهه و تعامل با آنان بايد تدابير جديدي اتخاذ مي عنـوان   كرد؛ چراكـه؛ آن
اين پژوهش بر آن . دندبو پذيرفته را ذمه شهروندان جديد به جامعه مسلمانان پيوسته و از طرفي شرايط

اـن در جامعـه عصـر خلافـت عمـربن      اـ  است تا بدين پرسش كه ذمي اـعي     خط اـه اجتم ب از چـه جايگ
اـس چـه             اـ در جامعـه بـه چـه ميـزان و بـر اس اـعي آنه اـ طـرد اجتم برخوردار بودند و اينكه پذيرش و ي

اـر عم ـ    . هايي بوده است پاسخ دهد ملاك اـكي از آن اسـت كـه رفت اـ    ربننتايج اين نوشتار ح اـب ب خط
ذميان در نواحي مختلف قلمروي اسلامي متفاوت بوده و شرايط زماني و مكاني در تعامـل و برخـورد   

اـر نمـود   با آنان كاملاً مؤثر بوده است؛ به ديگر سخن، خليفه با دو نسخة متفاوت از هم با اهل . ذمـه رفت
مندي از سيره رسـول   و بهره هاي قرآني كرد بر اساس ملاك طوري كه در برخي از نواحي سعي مي به

اـغل   )ص(خدا ، و در مناطقي همچون شام بر اساس طرد اجتماعي ذميان و منع آنان از دسترسي بـه مش
اـعي    اداري و برقراري محدوديت اـي اجتم هاي اجتماعي و مذهبي درصدد كنترل و نظارت بر رفتاره

لـطه  البته اين شيوه برخورد در برخي مناطق متأثر از شر. ذميان برآيد اي  ايط جغرافيايي نواحي تحـت س
اـي دولـت     بود كه ذميان در آن ساكن بودند و مي توانستند تعاملاتي با پيروان خود در آن سـوي مرزه

  .اسلامي داشته، كيان جامعه اسلامي را با مخاطره مواجه سازند
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Abstract: With the expansion of the conquests of Arab Muslims within the lands 

inhabited by its inhabitants who belong to other religions, the caliphate system faced a new 
issue. It was the treatment with a huge number of Jewish, Jewish, Christian, and 
Zoroastrian inhabitants residing in these lands. What measures should the caliphate system 
take in confrontation and interaction with them? Since, they had joined the Muslim 
community as new citizens and, on the other hand, they had accepted the conditions of 
Dhimma. This research tries to answer the question of the social status of such people in the 
age of Caliphate of Omar ibn Khattab, and based on what criteria was their social 
acceptance or rejection in the society. The results of this study indicate that the Omar ibn 
Khattab’s treatment with them is completely different in different areas of the Islamic 
realm, and the temporal and spatial conditions have been completely influential in such 
encounters. He also took two completely different ways to interact with them. In some 
areas, he sought to control and monitor social behaviors based on the Qur'anic criteria and 
the Sira of Prophet ( PBUH) and in areas such as Sham, based on social exclusion, limited 
their access to administrative jobs and imposed some social and religious restrictions based 
on the theory of social exclusion. Of course, in some areas such encounter was influenced 
by the geographic conditions of the dominated areas where they lived, and could interact 
with their followers beyond the boundaries of the Islamic State, and could somehow put the 
Islamic society at risk. 
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  مقدمه
يافت افـزون بـر مسـلمانان،     جانبه مي روز رشد و توسعه همه جامعة نوپاي اسلامي كه روزبه

ه در خـود جـاي داده    كت افراد بسياري را تحت عناوين مختلف اهل اب، غيرمسلمان و اهل ذمـ
تعامل و رفتار با غيرمسلمانان حجم قابل توجهي از آيات قرآن را به خود اختصـاص داده  . بود

هــم در ســيرة خــود الگــوي مشــخص و معينــي را در برخــورد بــا  ) ص(و از طرفــي پيــامبر
 . مطرح كرده استويژه در دوره مدني فراروي مديريت جامعة اسلامي  غيرمسلمانان، به

هـايي چـون جريـان     هاي سياسي و ظهور پديده در دوران خلافت ابوبكر به دليل آشفتگي
رده و پيامبران دروغين در كنار مانعان زكـات و آشـفتگي جامعـه اسـلامي پـس از رحلـت       

اطلاعات چندان دقيق و مشخصي درخصوص تعامل با اهل ذمه در منـابع تـاريخي   ) ص(پيامبر
، بـار ديگـر فتوحـات    )ق23- 13(خطـاب،   اما با به خلافت رسيدن عمربن. استبازگو نشده 

النهرين، جزيره و شامات از سرگرفته شد كه پيامد آن علاوه بر كسب  مسلمانان در نواحي بين
حال دسـتگاه  . غنائم و گسترش قلمرو، الحاق پيروان اديان الهي به قلمروي خلافت اسلامي بود

گـي بـه بدنـه اجتمـاع      عنوان شهرونداني كـه بـه تـاز    اعي آنان را بهخلافت بايد جايگاه اجتم
از طرفـي ديگـر گسـترش ايـن قلمـرو نيازمنـد       . كـرد  مسلمانان منضم شده بودند مشخص مي

گونـه اطـلاع و    گيري از نظام اداري يكپارچه وكارآمـدي بـود كـه اعـراب از آن هـيچ      بهره
يك موضوع تخصصي و نيازمنـد نظـام اداري    با توجه به اينكه اداره قلمرو. اي نداشتند تجربه
اي بود، همين امر زمينه ورود ذميان كه در اين زمينه متخصـص بودنـد را در دسـتگاه     گسترده

خطـاب بـه تأسـي از     بـا وجـود ايـن عمـربن    . آورد خلافت و نواحي مختلف تابعه فراهم مـي 
با توجه به قلمروي بسيار  نمود در اين زمينه استقلال عمل داشته باشد؛ ولي سعي مي) ص(پيامبر

و تخصصي شدن امـور اداري كشـور،   ) ص(بزرگ و گسترده اسلامي در مقايسه با عصر پيامبر
ناچـار از آنـان    خطاب در برخي از نواحي كه جمعيت قالب از ذميان مسيحي بودند به عمربن

داشـتند،  اي كه ذميان در جامعه اسلامي  از سويي با توجه به جمعيت گسترده. گرفت بهره مي
دستگاه خلافت ملزم بود مواضع خود را در برخورد با ايـن طيـف عظـيم اجتمـاعي مشـخص      

از اين رو پژوهش پيش رو با توجه به اهميت و ضرورتي كه بازشناسي حيات اجتماعي . نمايد
ذميان در جامعه اسلامي دارد، در پي پاسخ دادن به اين پرسـش اساسـي اسـت كـه ذميـان در      

خطاب از چه جايگاه اجتماعي برخوردار بودند و اينكـه ميـزان    عمربن جامعه عصر خلافت
. هايي بوده است پذيرش و يا طرد اجتماعي آنها در جامعه به چه ميزان و بر اساس چه ملاك
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گيري از منابع تاريخي دسـته اول و همچنـين    اين نوشتار با رويكردي توصيفي و تحليلي با بهره
ماعي در صدد بررسي جايگاه اجتماعي ذميان در جامعـه عصـر   ياري گرفتن از نظريه طرد اجت

  . خطاب است عمربن
طرد اجتماعي اصطلاح جديدي نيست و در جوامع قديم هم وجود داشت، مانند تبعيد بـه  

اما كاربرد جديد و متأخر مفهوم طـرد اجتمـاعي و   . سبك آتن باستان، اخراج از موطن در رم
در انديشه لنير، مطـرودين  . گردد فرانسه برمي. م 1980- 1970هاي  عموميت يافتن آن به دهه

طـور كلـي    بـه . افرادي هستند كه توانايي سازگاري يا انطباق با جريان اصلي جامعه را ندارنـد 
رفـت؛   كـار مـي   اي جامعـه بـه   هـاي حاشـيه   مفهوم طرد اجتماعي براي توصيف شرايط گروه

. بهـره بودنـد   از چتر حمايتي دولـت بـي   هايي كه هم از منابع منظم اشتغال محروم و هم گروه
هاي اجتماعي معيني از اجتماع طرد و به حاشيه رانـده   فرآيندي كه در نتيجه آن افراد و گروه

گونه دسترسـي و   مطرودين فاقد حقوق اساسي شهروندي و قرباني تبعيض بودند و هيچ. شود مي
مدت است  اعي محروميتي طولانيبدين ترتيب طرد اجتم. ارتباطي با نهادهاي قدرتمند نداشتند

بر اين اساس نداشتن منزلـت شـهروندي فـي    . انجاميد كه به جدايي از جريان اصلي جامعه مي
نفسه نوعي از طرد است كه در نتيجه آن مطرودين از كل يا بخشي از حقوق مدني، سياسـي و  

ناشي از توزيـع   كفايتي شخص نيست؛ بلكه طرد نتيجه بداقبالي و بي. شوند اجتماعي محروم مي
هاي طرد اجتمـاعي اسـت    ها از ديگر زمينه دسترسي به فرصت. نابرابر قدرت در جامعه است

هـاي بـراي    توانـد فرصـت   سختي مي كه فرد يا گروهي توسط بقيه از اجتماع رانده شده، لذا به
ز بدين ترتيب مفهوم طرد اجتماعي توجه ما را به طيف وسـيعي ا . بهبود شرايط خود پيدا كند

هـايي كـه پـيش روي اكثريـت      ها را از داشـتن فرصـت   كند كه افراد و گروه عوامل جلب مي
بر اين اساس در اين پژوهش سعي بر آن شده اسـت كـه بـر اسـاس      1.دارد جامعه است باز مي

خطاب با ذميـان مـورد    هاي ياد شده در زمينه طرد اجتماعي چگونگي برخورد عمربن ملاك
  .بررسي و مداقه قرار گيرد
  پيشينه موضوع پژوهش

اي مستقل تأليف يا چـاپ نشـده اسـت و     درباب موضوع مورد پژوهش تاكنون كتاب يا مقاله
                                                 

شناسـان،   جامعـه : ، تهـران شناختي به محروميت اجتماعي رويكردي جامعهطرد ، )1392(احمد فيروزآبادي و عليرضا صادقي   1
 .25- 19صص
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انـد بيشـتر مسـائل سياسـي را مـورد       خطاب پرداختـه  آثاري هم كه به دوران خلافت عمربن
ان بـا وجـود ايـن، در مي ـ   . اند اند و كمتر به امور اجتماعي پرداخته بررسي و كنكاش قرار داده

عنـوان نمونـه    بـه . اي به ذميان در اين دوران شـده اسـت   برخي آثار اشارات جسته و گريخته
ضـياءالدين الـريس    1؛بررسي وضع مالي و ماليه مسـلمين ، در كتاب )1363(ابوالقاسم اجتهادي 

، در )1393(غيـداء خزنـه كـاتبي    2؛خراج و نظامهاي مالي دولتهاي اسـلامي در كتاب ) 1373(
. انـد  به اين موضـوع پرداختـه   3آغاز فتوحات اسلامي تا ميانه قرن سوم هجري خراج ازاثرش 
بررسي حيـات  «اي با عنوان  هم طي مقاله). 1389(پور  محمد ولوي، مريم و معصومه يداالله علي

بـه جايگـاه    4،»)ع(سياسي، اجتماعي و ديني مسيحيان ذمي، در عصر خلفاي نخستين و امام علي
اند و به واقع اين پژوهش نسـبت بـه سـاير كارهـاي      ي ذميان پرداختهسياسي و اجتماعي و دين

 نامة انيپادر . تأليفي تلاش بيشتري در بازشناسي حيات مسيحيان ذمي در اين دوره داشته است

ه در دوره    «معصومه كشاورز با عنوان  ارشدي كارشناس روابط فرهنگي مسـلمانان و اهـل ذمـ
خطـاب بـا ذميـان     رند نيز اشاره مختصري به تعامل عمربنبه راهنمايي شكراالله خاك 5»امويان

  .شده است
خطـاب كـه    از اين رو براي فهم موضوع جايگاه اجتماعي ذميان در دوران خلافت عمربن

بعدها شيوه برخورد وي با ذميان ملاك عملي براي ساير خلفـا گرديـد، انجـام ايـن پـژوهش      
  .رسد يمضروري به نظر 

  خطاب تماعي در دوره عمربنگيري الگوهاي طرد اج شكل
خطاب به فراخور زمان و مكان با ذميـاني كـه در قلمـروي جامعـه اسـلامي       در عصر عمربن

هاي اجتماعي كه در  نوع برخورد و محدوديت. شد كردند، برخوردهاي متفاوتي مي زندگي مي
وت به گرفت با ساير نواحي از جمله عراق و شام كاملاً متفا مدينه، مركز خلافت صورت مي

                                                 
 .)سروش(اسلامي ايران صدا و سيماي جمهوري : تهرانبررسي وضع مالي و ماليه مسلمين، ، )1363(ابوالقاسم اجتهادي    1
 .دانشگاه اصفهان: ترجمة فتحعلي اكبري، اصفهان خراج و نظامهاي مالي دولتهاي اسلامي،، )1373(ضياءالدين الريس    2
: ترجمـة حسـين منصـوري، تهـران    خراج از آغاز فتوحات اسلامي تا ميانـه قـرن سـوم هجـري،     ، )1393(غيداء خزنه كاتبي   3

 .انتشارات سمت
بررسي حيات سياسي، اجتماعي و دينـي مسـيحيان ذمـي، در عصـر     «، )1389(پور  د ولوي، مريم و معصومه يدااللهمحم علي   4

 .28پياپي ، 4ش، 7س ،تاريخ در آينه پژوهش ، )ع(خلفاي نخستين و امام علي
بـه راهنمـايي    نامـه كارشناسـي ارشـد،    پايانفرهنگي مسلمانان و اهل ذمه در دوره امويان،  روابط، )1393( معصومه كشاورز   5

 .دانشگاه شيراز، دانشكده ادبيات و علوم انساني، گروه تاريخ. شكراالله خاكرند
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خطاب چون مدينه پايگاه سياسي و مذهبي مسلمانان بود  در عصر خلافت عمربن. رسد نظر مي
در آنجا حضور داشـتند، بنـابراين   . ص(هاي بزرگي از جمله صحابه پيامبر و همچنين شخصيت

براي ذميان وضع كرده بود تا بـدين شـيوه نظـارت    » هاي اجتماعي محدوديت«دستگاه خلافت 
الحديـد طـي گزارشـي بـه ايـن       چنانكـه ابـن  . تري بر رفتار آنان داشـته باشـد  مؤثر 1اجتماعي

گويد، پدرم بـه فرمانـدهان    عمر مي بن عبداالله«: نويسد محدوديت اجتماعي پرداخته است و مي
. اند را به نزد مـا نياوريـد   لشكر خود نوشت كه هيچ يك از زرتشتياني كه به سن بلوغ رسيده

: زخمي شدن عمر، وي گفت چه كسي با من چنـين كـرد، گفتنـد    به دنبال سوءقصد ابولولو و
ولـي شـما در   . نگفته بودم هيچ يك از زرتشتيان را پيش ما نياوريد: گفت. شعبه بن  هًْغلام مغير

  2.»اين مورد به سخن من گوش نداده و بر من غلبه كرديد
. اسـت هاي اجتماعي سكونت ذميـان در حجـاز اشـاره شـده      در كتب فقهي به محدوديت

ها اشاره دارند و ريشه آن را منتسـب بـه    انس و شافعي هم به اين محدوديت بن چنانكه مالك
رسد آنچه باعـث شـده بعـد از يـك سـده فقهـا بـه         به نظر مي 3.دانند خطاب مي زمان عمربن
خطاب اشاره كنند اين است كه وي اقدام به تبعيـد و   هاي اجتماعي در زمان عمربن محدوديت

اتخـاذ ايـن شـيوه در برخـورد بـا ذميـان        4.از سرزمين حجاز به شام كـرده بـود  اخراج يهود 
ها را به ساير نـواحي قلمـرو خلافـت تعمـيم      جزيره باعث شده بود الگوي اين محدوديت شبه

شـد و   جزيـره اعمـال مـي    دهند؛ در صورتي كه اين محدوديت بيشتر در مركز خلافت و شبه
مركز مخالفان دولت اسلامي كـه در رأس آن   خطاب از يك طرف، دور كردن هدف عمربن

يهوديان قرار داشتند، و از طرفي هم تأمين امنيت دولت نوپاي مدينـه و جلـوگيري از قـدرت    
شايد هم دليل اينكه يهود و مسيحيان را از حجاز اخراج كرد بـه واسـطه   . يافتن مسيحيان بود

لا يبقيَنَّ «ناد به اين حديث از رسول خدا يا اينكه عمر با است 5.آوردند اين بود كه بايد اسلام مي
                                                 

وه معـين يـا كـل    شود كه براي وادار كردن فرد به انطباق او با انتظارت گر هايي اطلاق مي نظارت اجتماعي به ابزارها و روش   1
غلامعبـاس توسـلي ـ رضـا فاضـل،      : ، ترجمه و اقتبـاس شناسيمباني جامعه، )1388(بروس كوئن: رود؛ نك كار مي جامعه به

  .253سمت، ص: تهران
بـابي  عيسـي ال   هًْدار احياء الكتب العربي، 5ج ،بوالفضل ابراهيمامحمد تحقيق ،  هًْشرح نهج البلاغ، ]تا بي[ أبي الحديد عبدالحميد   2

 .236، صشركاه الحلبي و
، 2ج ،بشار عواد معروف محمود خليل، تحقيق موطأ الإمام مالك، )ق1412(الأصبحي المدني عامر بن مالك بن أنس بن مالك: نك   3

 .187، ص هًْدار المعرف: بيروت، 4، جالأم ، )ق1410(إدريس الشافعي بن أبوعبداالله محمد؛ 63، ص هًْالرسال  هًْمؤسس
 .63، ص2همان، ج ،حي المدنيالأصب   4
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلي رسول االله صلي ، ]تا بي[ الحجاج أبوالحسن القشيري النيسابوري بن مسلم   5
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البته ولفنسون بـر آن اسـت كـه ايـن حـديث       1.اقدام خود را عملي كرد» ديناَنِ بأرَضِ العربَِ
چراكه؛ اگـر چنـين    2ساختگي بوده و بعد از وفات پيامبر با اغراض خاصي درست شده است،

هايي كه ذميـان در   كرد و بعد از توطئهحديثي از پيامبر روايت شده چرا ابوبكر آن را عملي ن
  .هاي رده داشتند آنان را اخراج ننمود جريان جنگ
و » طرد اجتمـاعي «هاي ذميان عليه مسلمانان در برخورد،  رسد كارشكني و توطئه به نظر مي

 شـام ده  از حـارثي  رافـع  بن مظهر: نويسد چنانكه واقدي مي. اخراج بخشي از آنها مؤثر بوده است
 برد خيبر به راآنها  به همين دليل مظهر. كنند كار او هاي زمين در كه بود آورده نيرومند كارگر

 يهـودي  ما و هستيد مسيحي شما گفت و آمد آنها  نزد يهوديان از اما مردي ماند؛ آنجا روز سه و
 يـك نفريد،  ده شما. اند غلبه كرده ما بر شمشير زور به كه هستند هايي عرب زمين مالكان اين و

 سـراپا  كـه  اينجـا  بـه  اسـت  بركـت  و شراب سرزمين كه خودتان سرزمين از را عرب شما نفر
 يـا  دو يهوديـان . بكشـيد  را او رفتيد بيرون ما دهكده از آورده، شما چون است بردگي و بدبختي

رافع را به قتل برسانند و چون آنها بـرخلاف   بن آنها هم موفق شدند مظهر. دادند آنها به كارد سه
 3.اردادي كه با پيامبر داشتند رفتار كرده بودند به همين دليل عمر آنها را از حجاز اخراج كـرد قر

جزيـره نبـود؛ چراكـه وي بخشـي از      البته، اخراج آنها به معني جلاي همه آنها به خارج از شبه
ق يهود را به تيما يا اريحاء تبعيد كرد و در اينجا حجاز بـه سـرزمين ميـان نجـد و تهامـه اطـلا      

  4.شود در صورتي كه يهوديان ساكن در يمن را اخراج نكرد مي
تـي مسـالمت  ) ص(هرچند اتخاذ اين شيوه با سيره عملي پيامبر آميـز بـود    كه مبتني بر همزيس

عمـر همچنـين   . كمي فاصله داشت؛ ولي عهدشكني ايشان را راه براي برخورد با آنها هموار كـرد 
اي ت كند و اين امر در چارچوب سياسـت مـذهبي  كرد حجاز را از نظر ديني يكدس كوشش مي

بخشي از  و كرد تبعيد شام به و بيرون حجاز از را كه يهوديان طوري به. كرد بود كه وي دنبال مي
                                                                                                                   

 .1388، صدار إحياء التراث العربي :بيروت، 3، جمحمد فؤاد عبدالباقيتحقيق ، االله عليه وسلم
؛ 188، ص4؛ الشـافعي، همـان، ج  99، صنقـره  :محمـد توكـل، تهـران   ة، ترجمدانل ـفتوح الب ،)1337(بلاذري يحيي بن احمد   1

 ، المحقق عبدالمعطي امينالسنين والاثار  هًْمعرف، )1412(بيهقي الحسين ابوبكر بن احمد؛ 62، ص2همان، ج ،الأصبحي المدني
 .385، صدار الوعي :بيروت، 13جقلعجي، 

 .184الاعتماد، ص  مطبعهًْ: ، مصرو صدر الاسلام  اليهود في بلاد العرب في الجاهليهًْتاريخ ، )م1927(اسرائيل ولفنسون   2
 نشـر  مركـز : ، تهـران 2دامغـاني، چ  مهـدوي  محمـود  ، ترجمـة )پيـامبر  جنگهـاي  تاريخ(مغازي، )1369(عمر واقدي بن محمد   3

 .547- 546دانشگاهي، صص
للنشـر و التوزيـع،     الاهليـهًْ : ، عمـان عهد الخلفاء الراشدين  حتي نهايهًْ  هوديهًْالي  العلاقات العربيهًْ، )م1992(درادكه صالح مونس   4

 .398ص
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اخراج مسيحيان نجران به دليل  1.جاي داد كوفه در را آنان نمود و اخراج هم را نجران مسيحيان
تـند متعهـد شـده    ) ص(ر قراردادي كه با پيامبرآنان د. نقض عهدي بود كه مرتكب شده بودند داش

خطـاب   امـا در عصـر خلافـت عمـربن     2بودند رباخواري نكنند و معاملات ربوي نداشته باشند؛
همچنـين  . اقدام به معاملات ربوي نمودند همـين موضـوع باعـث اخـراج بخشـي از آنـان شـد       

خطاب نسبت با اين موضـوع   گيري آنان به دليل در اختيار گرفتن اسلحه باعث شد عمربن قدرت
در روايتي ديگر آمده است كه با افزايش جمعيـت   3.بيمناك گردد و آنان را به كوفه تبعيد كند

گروهـي آنـان فـراهم گرديـد زيـرا       ي اختلافات داخلي و تضـادهاي درون و بروز رقابت، زمينه
خطـاب   دليل نزد عمـربن به همين . اي بود نجران از نظر اقتصادي و توليد حله داراي جايگاه ويژه
عمر هـم فرصـت را غنيمـت شـمرد و از     . رفتند و خواستار كوچ خود به سرزمين ديگري شدند

  4.گيري و غلبه آنان بر مسلمانان زمينه كوچ ايشان را فراهم ساخت ترس قدرت
هرچند عمر كوچ يهود و مسيحيان را عملي كرد؛ اما اين امر بدان معنا نبـود كـه همـه آنـان     

عـازم    هًْارطـا  ابـي  بـن   هًْزماني كه بسـر ) ع(راج شده باشند، چراكه در عصر خلافت عليكوچ و اخ
 اطـلاع  اگـر  سـوگند  خداوند به بوزينگان اي و نصاري گروه اي«: نجران شد وي به اهالي گفت

 و هـا  بـاغ  كـنم، و  مي نسل قطع را شما و گردم برمي ديگر بار ايد داده انجام ناپسند كاري كنم پيدا
حتـي در عصـر خلافـت     5.»سـازم  مـي  خـراب  را هـا  خانـه  برم، و مي بين از را شما هاي زراعت
كـه   6كردنـد  عبدالعزيز مسيحيان ذمي نجران به مانند گذشته جزيه خود را پرداخت مـي  عمربن

تـيان   . حكايت از حضور مسيحيان در نجران دارد همچنين ذميان اعم از يهود، مسـيحيان و زرتش
خطاب مقرر كرده بود كه ذميان به هنگام ورود بـه   نداشتند و عمربنحق سكونت در حجاز را 
روز در شهر اقامت داشته باشند و ظرف اين سـه روز بايـد بـه رفـع      3مدينه حق ندارند بيش از 

تـند، و در ايـن بـاره منـع شـده        به 7.مايحتاج خود بپردازند واقع ذميان حق ورود به حـرم را نداش
                                                 

انتشارات ]: جا بي[، 3ترجمة محمد مهدي دامغاني، ج طبقات الكبري،، )1374(سعد ؛ محمدبن98، همان، ص)1337(بلاذري   1
 .244فرهنگ و انديشه، ص

 .94، همان، ص)1337(بلاذري   2
 .87، صتراثلل  هًْالازهري  هًْالمكتب: عبدالروف سعد، قاهره محمد محمدحسنبه كوشش ، الخراج ،]تا بي[ ابويوسف   3
 .99، همان، ص)1337(بلاذري   4
 انتشـارات : عطـاردي، تهـران   عزيـزاالله  ، ترجمـة آن اعلام حال شرح و الغارات ،)1373(كوفي محمد ثقفي بن ابراهيم ابواسحاق   5

 .323عطارد، ص
 .89، همان، ص)1337(بلاذري   6
، المصـنف ، )ق1403(همـام عبـدالرزاق   بن بوبكر؛ ا63، ص2همان، ج ،الأصبحي المدني؛ 188- 187، صص4الشافعي، همان، ج   7
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نگذاريـد يهـود و مسـيحيان در    «: كنـد  ز قول ابن عباس روايـت مـي  عبدالرزاق همچنين ا 1.بودند
هـا بيـانگر    همه اين گزارش 2.»شهرهايتان با شما مشترك زندگي كنند مگر اينكه اسلام بياورند

  .هايي است كه پيرامون سكونت ذميان و محدود كردن آنها وجود داشته است حساسيت
جاز وضع شده بود، افـرادي از ذميـان و   رغم محدوديتي كه در امر سكونت ذميان در ح به

هـاي   آنان همچنين در امـر تجـارت از آزادي  . شدند ها در قالب خادم وارد مدينه مي غيرعرب
. كردنـد  دينار يك دينار پرداخت مي 20و در معاملات تجاري به ازاي هر  3برخوردار بودند

البتـه   4.نظر گرفته شده بودآمدند عشر در  از طرفي براي ذمياني كه براي تجارت به مدينه مي
در  5.صولي و ابويوسف برآن هستند كه اهل ذمـه در تجـارت بايـد نصـف عشـر را بپردازنـد      

خطاب مسلمانان را از خريد آرد اهل ذمـه   مابين، عمربن مناسبات اقتصادي هرچند محدود في
محـدوديتي  جزيـره ظـاهراً    با اين حال ذميان در عرصه اقتصادي خارج از شـبه  6.نهي كرده بود
توانستند هر نوع كالايي از جمله شراب و خوك را تجارت و مبادله كننـد؛ امـا    نداشتند و مي

آنچـه مبـرهن اسـت اينكـه در برخـي از شـهرهاي حجـاز         7.پرداختند بايد نصف عشر را مي
محدوديت اقامتي براي ذميان وجود داشت، اما گزارشـي در خصـوص محـدوديت ذميـان در     

در منـاطق  . هبي، حفـظ كليسـا، لبـاس و پوشـش آنـان در دسـت نيسـت       مذ  برگزاري مراسم
اي كه در برخـي از نـواحي    گونه شد به اي با ذميان مي نيز رفتار دوگانه) شام و عراق(مفتوحه، 

شد و در قراردادهاي منعقده، آزادي عقيـده، برگـزاري آزادانـه اعيـاد و      محدوديتي اعمال نمي
ابد مذهبي كاملاً حفظ شده و رفتاري توأم با مهرباني بـا  هاي مذهبي، حفظ كليسا و مع مراسم

  8.آنان صورت گرفته است
                                                                                                                   

 .249، ص هًْدارالكتاب العلمي :بيروت، 4ج، صبح الاعشي، ]تا بي[القلقشندي ؛ 51، ص6ج
، 1جتوفيـق العـاروري،    بـن  شاكر ،أحمد البكري بن يوسفتحقيق ،  هًْالذمأحكام أهل  ،)ق1418( هًْقيم الجوزي ابن بكر أبي بن محمد   1

 .377، صالدمام: رمادي للنشر
 .58، ص6، همان، جعبدالرزاق   2
 .326، ص الثانيهًْ  دارالنفائس، طبعهًْ: ، بيروت يخ الخلفاء الراشدين و الانجازات السياسيهًْتار، )م2011(محمدسهيل طقوش   3
 .279، 255، صص1همان، ج ،الأصبحي المدني   4
 .149همان، ص ابويوسف،   5
،  هًْالثاني  هًْالطبع، مكتبتها و  هًْالسلفي  هًْالمطبع: ، الناشرالخراج، )ق1384(سليمان القرشي بالولاء، أبو زكرياء الكوفي بن آدم بن يحيي   6

 .52ص
 .150،  146همان، صص ابويوسف،   7
احمد مسـتوفي هـروي،    ، ترجمة محمدبنالفتوح ،)1374(كوفي اعثم بن علي محمدبن؛ 187، 98، همان، صص)1337(بلاذري   8

: ، تهـران 5ابوالقاسـم پاينـده، ج   ة، ترجم ـتاريخ طبري، )1375(طبري جرير بن محمد؛ 165آموزش انقلاب اسلامي، ص: تهران
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  اخذ جزيه از ذميان به مثابه طرد اجتماعي 
داد و حقوق متقـابلي   كتاب تشكيل مي طور كه اشاره شد بخشي از جامعة اسلامي را اهل همان

بر اساس مباني قرآنـي و در  اخذ جزيه از آنان . در روابط آنان با حكومت اسلامي برقرار بود
امـا از ديـدگاه   . گرفـت  قبال تأمين امنيت جان، مال ذميان از سوي دولت اسلامي صورت مـي 

اي از شهروندان به پرداخت  شناسي و نظرية طرد اجتماعي، ملزم نمودن گروهي يا طبقه جامعه
و طرد از  اي معين و مشخص براي حفظ دين به معناي محروم شدن از عدالت اجتماعي هزينه

بـر ايـن    2.سوره توبـه بـود   29اخذ جزيه از ذميان بر اساس آيه شريفه  1.شود اجتماع تلقي مي
اساس و به هنگام فتح شام، عمر به ابوعبيده توصيه كرده بود كه بر آنها جزيه مقرر كند، امـا  

شـرطي   از اسارت آنها بپرهيزد و مسلمانان را از ظلم و خوردن اموال آنان برحـذر دارد و بـه  
شـد از منظـر    اي كه از ذميان اخذ مي از طرفي جزيه 3.اند وفادار باشند كه با آنان منعقد كرده

كننده درآمد مـوقتي آنـان بـود،     رفت و تأمين اقتصادي منبع مناسبي براي مسلمانان به شمار مي
خطاب وصيت كرده بود رعايت حال ذميان را كرده و بيشـتر از طاقتشـان بـر     چنانكه عمربن

  هًْذم فإنهم  هًْالذم بأهل أوصيكم: زيرا آنان محل درآمد خانواده شما هستند 4.آنها تحميل نكنند
   5.عيالكم أرزاق و نبيكم

كـرد و آن   علاوه بر اين جزيه اخذ شده از ذميان براي مسلمانان تعهد جديـدي ايجـاد مـي   
از واليان ابوعبيده اطلاع حفظ جان، مال و اموال آنان بودند؛ چنانكه به هنگام فتح شام برخي 

دادند شهري كه با مسلمانان مصالحه نموده بود با روميان ارتبـاط ايجـاد كـرده و تحـولات و     
انـد،   كنند و روميان هم اجتماع بزرگي تدارك ديـده  وضعيت مسلمانان را به آنان گزارش مي

                                                                                                                   
 .67دارالقلم، : بيروت، تاريخ خليفه، )1415(خياط بن هًْخليف؛ 1787، ص5چاساطير، 

خطاب بر اساس الگوي طرد اجتماعي انجـام پذيرفتـه، بنـابراين     طالعه و بررسي موضوع جايگاه اهل ذمه در خلافت عمربنم   1
است ولي نبايد آن را به معناي پـذيرش ايـن نـوع تلقـي از     » طرد اجتماعي«عنوان يكي از نمودهاي  دريافت جزيه از آنان به

  .جانب نويسندگان مقاله دانست
 دينَ الحْقِّ منَ الَّذينَ أوُتوُا الكْتاَب حتَّي الَّذينَ لاَ يؤمْنوُنَ باِللَّه ولاَ باِليْومِ الĤْخرِ ولاَ يحرِّمونَ ما حرَّم اللَّه ورسولهُ ولاَ يدينوُنَ قاَتلوُا﴿   2

  .﴾عنْ يد وهم صاغروُنَ  هًْيعطوُا الجْزِيْ
 .155همان، ص ابويوسف،   3
 .48همان، ص   4
االله صلي االله عليـه   الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول، )ق1422(عبداالله البخاري الجعفي إسماعيل أبو بن محمد   5

  هًْعـن السـلطاني    هًْمصـور ( هًْدار طوق النجا: الناشر، 4، جناصر الناصر بن زهير محمد، تحقيق )صحيح البخاري(وسلم وسننه وأيامه
سهيل زكار : تحقيق، جمل من أنساب الأشراف، )ق1417(بلاذري يحيي بن أحمد؛ 98، صترقيم محمد فؤاد عبدالباقي  هًْبإضاف

 .413، صدار الفكر: بيروت، 10جورياض الزركلي، 
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بـه مـردم پـس     آوري را در نتيجه ابوعبيده به واليان خود دستور داد تا جزيـه و خـراج جمـع   
نشيني همچون نهاونـد نيـز    در نواحي زرتشتي 1.بدهند؛ چرا كه نتوانسته بود دشمن را دفع كند

هـاي   اعراب شرط كردند در صورت پرداخت ماليات زمين و جزيـه، امنيـت امـوال و خانـه    
بـا توجـه بـه افـزايش شـمار       2.كس كشـته يـا بـرده نخواهـد شـد      اهالي تضمين گردد و هيچ

هـزار نفـر از    500در ايـن دوره كـه حـدوداً شـامل     ) به استثناي زرتشـتيان (، دهندگان جزيه
خطاب به جهت تسهيل در امـر پرداخـت جزيـه و بـر      عمربن 3شدند، مسيحيان و يهوديان مي

اساس استطاعت مالي و جلوگيري از اجحاف به ذميان و تخفيف به آنهـا، جامعـه را بـه سـه     
درهـم،  12قه فقير كه شامل خياط، رنگرز و خراز بود بر اين اساس طب. طبقه تقسيم كرده بود

ندار، طبيب معالج، صـنعتگران   و طبقه ثروتمند كه شامل صراف، بزاز، زمي 24طبقه متوسط 
اما كودكان، سالخوردگان، زنان، مسـكينان،  . كردند درهم پرداخت مي 48شد بايد  و تجار مي
مانده، بردگـان، ديوانگـان، و راهبـان از     كسب وكار، صدقه بگيران، اشخاص از پا نابينايان بي

   4.پرداخت جزيه معاف بودند
اي بـود كـه خسـرو     واقع اين شيوه اخذ ماليات جزيه كه عمر اتخاذ نمـود همـان شـيوه    به

انوشيروان براي اصلاح امور مالياتي كشور وضع كرده بود كه ميزان سالانه آن چهار يا شش يا 
شد، و در ايـن   نها از مردان بين بيست تا پنجاه سال اخذ ميهشت يا دوازده درهم نقره بود و ت

بـر ايـن اسـاس     5.بودنـد  معـاف  جزيـه  پرداخـت  از نيـز  ذمـي  ، فقيـران )خلافت عمـر (دوره 
به آنها اختصاص  المال بيت از سهمي و معاف جزيه پرداخت از را پيرمردان ذمي خطاب عمربن

 عمر بـه . شد مي گرفته مسلمانان نفع به دمگن و روغن، سركه مدتي تا از طرفي در جزيره 6.داد
 و هشـت  و چهـل  گرفتن به و قائل شد باب اين در ديار، تخفيفي آن مردم به ارفاق نظر خاطر
البتـه اخـذ گنـدم، روغـن و يـا عسـل در راسـتاي         7.نمود اكتفا درهم دوازده و چهار و بيست

                                                 
 .153ابويوسف، همان، ص   1
 .432- 431، همان،  صص)1337(بلاذري   2
 .53اميركبير، ص: ، تهران1ترجمة عليرضا ذكاوتي قراگزلو، ج، تمدن اسلامي در قرن چهارم هجري، )1364(آدام متز   3
 ؛224صدارالحــديث، : احكــام الســلطانيه، قــاهره، ]تــا بــي[محمــد مــاوردي  بــن ؛ علــي137- 135همــان، صــص ابويوســف،   4

 .341- 340، صص هًْالقاهر  هًْمكتب:  ، قاهره9ًْ، ج هًْقدام لابن المغني ،)ق1388(المقدسي  هًْقدام أبومحمدبن
 :تهـران ، 5جعبـاس خليلـي،   و ابوالقاسم حالـت  ة ، ترجم)كامل تاريخ بزرگ اسلام وايران(الكامل، )1371(اثير بن علي عزالدين   5

: ، ترجمة نادر ميـر سـعيدي، تهـران   ستيز و سازش، )1382(؛ جمشيد گرشاسب چوكسي108، صموسسه مطبوعاتي علمي
 .140ققنوس، ص

 .365، ص10، همان، ج)1417(بلاذري   6
دارالفكـر   :ناشـر ، 2جغرافـه العمـروي،    بـن  المحقق عمـرو  ،تاريخ دمشق، )1415(ابن عساكر؛ 365، همان، ص)1337(بلاذري   7
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به شرايطي كه عمر فراهم كـرده  با توجه . برآورده كردن نيازهاي مالي و ارتزاق مسلمانان بود
هاي حرفه و پيشه خود به جاي جزيـه   جاي پول نقد از فرآورده توانستند به بود ذميان حتي مي

عنوان جزيـه   توانستند به و حتي گاهي اوقات ذميان مصالح ساختماني را هم مي 1پرداخت كنند
قصـرهاي   تخريب از حاصل مصالح از قسمتي با را كوفه جامع چنانكه مسجد. پرداخت كنند
   2.اند كرده حساب حيره اهل جزيه جاي به را آن بهاي و اند آل منذر ساخته

 جزيـه  خطـاب  چنانكـه عمـربن  . جزيه مؤثر بـود  مقدار تعيين در مالي ذميان هاي توانايي

 و منـاطقي  دينار چهار) ذهب اهل(، بود طلا آنان رايج پول كه را چون شام و مصرهم مناطقي

. كـرد  تعيـين  درهـم  ، چهـل )ورق جاهل(بود،  نقره آنان رايج پول كه خراسان رامانند عراق و 
 تعيـين  تهيدستان از بيشتر را ثروتمندان جزيه و تقسيم مختلف طبقات به را وي مردم همچنين

 3.مقـرر نمـود   بـود  آنـان  مـالي  امكانـات  بـا  متناسـب  كـه  اي جزيـه  متوسـط  برطبقـه  و كرد
) در شام و سواد عراق(اي،  د چنانچه مسلماني بر اهل ذمهخطاب همچنين مقرر كرده بو عمربن

طـور كـه گـزارش     اما همان 4.شبانه روز از آن مسلمان پذيرايي كند 3وارد شود بايد به مدت 
چنانكه عمر در مصالحه با اهـل  . شده اين شرط به معناي تحميل بار مضاعف بر اهل ذمه نبود

سافر و رهگذر مسلماني كه از منـاطق اهـل ذمـه    روز م 3شام با آنان توافق كرد كه به مدت 
با وجود اين شرايطي براي فرد مسلمان مهمان . خورند مهمان كنند كند را در آنچه مي عبور مي

وي مقـرر  . هم مقرر داشت كه حكايت از حفظ حقوق ذميان و عدم اجحاف به آنهـا اسـت  
ربريدن گوسـفند يـا مـرغ    داشت، مسافران مسلمان حق ندارند ذميان را مكلف و مجبور به س

همچنين اين شرايط . اي غير از جو درخواست نمايند نمايند و يا حتي براي چهارپايانشان آذوقه
ها از اين قاعده مستثني بودند و بـه واقـع    فقط براي اهل ذمه ساكن در روستا است و شهرنشين

يك شبانه روز خطاب  در روايتي ديگر آمده كه عمربن. آنان حق درخواست مضاعف نداشتند
مهمانداري از مسلمانان را مقرر كرد و در صورتي مسافر مسلمان گرفتار بارندگي يا مبتلا بـه  

تواند در خانه ذمي اقامت كند و اگر چنانچه بـيش از موعـد    بيماري شود تا دو شبانه روز مي
                                                                                                                   

 .182زيع، صالتوووالنشر   هًْللطباع
 .40انتشارات علمي و فرهنگي، ص: ، تهران2ترجمة محمدابراهيم آيتي، ج تاريخ يعقوبي، ،)1389(محمد يعقوبي احمدبن   1
 .405، همان، ص)1337(يبلاذر   2
منـاهج   و  هًْالحكام في أصـول الأقضـي    هًْتبصر، )ق1406(الدين اليعمري برهان دمحم بن علي بن إبراهيم؛ 180- 179همان، صص   3

للعهد النبـوي و    مجموعه الوثائق السياسيهًْ، )ق1407(؛ محمد حميداالله229، ص هًْالأزهري ياتالكل  هًْمكتب: قاهره، 2ج ،الأحكام
 .508دار النفائس، ص: ، بيروت الراشدهًْ  لخلافهًْا

 .49، همان، صابويوسف   4
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مالي اهـل   مقرر ماندگار شد بايد از اموال و دارايي خود هزينه كند و تنها بر حسب توانمندي
و بر آنان ظلم نكرده و بيش از توان آنـان بـر آنهـا تكليـف مقـرر       1ذمه بر آنان تكليف نمايد

اين شرايط مخصوص ذمياني بود كه در شام و عراق ساكن بودند از طرفـي پـذيرايي از    2.نكند
در ضمن كمك مؤثري هم بـه مسـلمانان   . مهمان غريب براي ذميان شرط سنگيني نبوده است

  3.شد يغريب م
   هاي اجتماعي اهل ذمه در خارج از مركز خلافت گسترش محدوديت

چنانكـه ابويوسـف   . هاي اجتماعي اهل ذمه اشاره شده اسـت  در برخي از منابع به محدوديت
چنانكه به هنگام فـتح  . نامه منعقده آمده بود نويسد آنان ملزم به تعهداتي بودند كه در صلح مي

قتي با آنان مصالحه نمود شرط كرد كليساهاي آنان را تخريـب نكنـد،   جراح و بن  هًْشام، ابوعبيد
از . ولي آنان حق نداشتند معبد جديدي احداث كنند و بر روي نهرهاي خود پل احداث نمايند

روز از مسلمانان پذيرايي كـرده و بـه آنـان     3طرفي بايد در راه ماندگان را هدايت كنند و تا 
هايي اشاره نموده و ريشـه آنهـا را منتسـب بـه      ه به محدوديتابويوسف در ادام. توهين نكنند

اينكه ذميان ملزم به ارائه خدماتي به مسلمانان بودنـد از  . داند خطاب مي عصر خلافت عمربن
محدوديت . جمله اينكه بايد براي جنگجويان مسلمان آتش روشن نمايند تا مسير را گم نكنند

رگزاري نماز بود كه به هنگام اذان يا در حين اذان، بعدي كه وضع شده بود مربوط به مسئله ب
نظمـي در امـر اجتمـاع     ناقوس كليساها را بلند نكنند، چـرا كـه باعـث ايجـاد اخـتلال و بـي      

آنان بايـد در ميـان اجتمـاع مسـلمانان، صـليب      . گرديد مسلمانان، به هنگام برگزاري نماز مي
همچنين بايد در ايام عيد خود بيـرق  . دآورن هاي خود را بيرون نمي كردند و خوك آشكار نمي

چراكه مسلح شدن اجتماع ذميـان، خطـر و تهديـدي     4بيرون نياورده و خود را مسلح نسازند،
شد كه تا قبل از فـتح از نظـر    ساز تشنج و نامني براي سرزميني مي براي امنيت جامعه و زمينه

هاي  رسد اين محدوديت نظر ميالبته به . مذهبي و سياسي وابستگي تنگاتنگي با روميان داشت
اي و مربوط به مسيحيان شام باشد؛ چراكه در صلح نامه  اجتماعي مورد اشاره ابويوسف منطقه

                                                 
محمد : علق عليه صححه و، للفراء  هًْالأحكام السلطاني) ق1421(أبويعلي القاضي الفراء بن الحسين بن محمد؛ 225ماوردي، همان،    1

 .157- 156صص،  هًْالثاني  هًْالطبع،  هًْدارالكتب العلمي: بيروت، حامد الفقي
 .71، همان، صأبوزكرياء الكوفي؛ 103، ص2البخاري، همان، ج   2
 .741امير كبير، ص: ، تهران4، ترجمةعلي جواهر كلام، جتاريخ تمدن اسلام ،)1392(جرجي زيدان   3
 .159، همان، صالفراء ابن؛ 153، همان، صابويوسف   4
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وليد و مسيحيان حيره كه با فاصله اندكي در عهد خلافت ابوبكر منعقد شد آمده  بن ميان خالد
ه و از ظـاهر كـردن   بود كه كليساي آنها تخريب نشود و مانعي بـراي نـواختن نـاقوس نداشـت    

هاي  هاي مورد اشاره ابويوسف در نوشته محدوديت 1.صليب در روز عيد ممانعت به عمل نيايد
هاي  به محدوديت الاماما در منابع فقهي همچون . اثير نيامده است تاريخي بلاذري، طبري و ابن

   2.بيشماري اشاره شده است
كوفه اختلافـي ميـان زن و مـردي     طي گزارشي آورده كه در انساب الاشرافبلاذري در 

نصراني رخ داد كه يكي اسلام آورده بود و سپس همسر وي را ملزم به بازگشت به نصـرانيت  
به همين دليل عمر دستور داده . نموده بود و با بالا گرفتن اختلاف به ضرب و شتم انجاميده بود

پوشند بر تن كنند تا شـناخته   ها بايد لباسي غير از آنچه مسلمانان مي بود براي شناخت نصراني
اي مبني بـر اعمـال    اشارات عديده سراج الملوكدر برخي از منابع قرن پنجم همچون،  3.شوند

چنانكـه  . خطاب دارد آمده اسـت  شماري كه ريشه در عهد خلافت عمربن هاي بي محدوديت
موده است در اند اشاره ن خطاب ارسال كرده اي كه مسيحيان شام براي عمربن طرطوشي به نامه

  :اين نامه آمده است
اند كه زمـاني كـه سـرزمين آنهـا فـتح شـده اسـت، مـا از شـما           مسيحيان اعتراف كرده

درخواست امان در مورد جان، مال و همكيشان خود نموديم و با شما متعهد شـديم كـه   
هرگز در شهرهاي خود و حومه آنهـا صـومعه و كليسـا نسـازيم و بناهـاي فرسـوده را       

نشين در شهرها هسـت را تجديـد    مير نكنيم و بناهايي كه در مناطق مسلمانمرمت و تع
بنا نكنيم و از ورود مسلمانان چه در شب و چه روز ممانعت به عمل نيـاوريم؛ و تعهـد   

هاي خود را بر روي مسلمانان باز كنيم و از مسافران مسـلمان   كرديم كه همواره دروازه
ن به مدت سه شب پذيرايي كنيم و هرگز جاسوسي در منازل خود پذيرايي كنيم و از آنا

هرگز قـرآن  . را در كليسا و منازل خود جاي ندهيم و دشمنان مسلمانان را مخفي نكنيم
را به كودكان خود آموزش ندهيم و به شرك تظاهر ننموده و كسي را براي پذيرش آن 

بـه مسـلمانان   . يمتبليغ نكنيم و از پذيرش اسلام توسط اقوام خود ممانعت به عمل نيـاور 
كنند نسبت به  احترام گذارده و در موقعي كه آنان در مجامع و مجالس با ما شركت مي

آنان مؤدب باشيم و از مسلمانان در لباس، كلاه، عمامه و پاپوش و اصـلاح مـوي سـر و    
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هاي آنان تقليـد نكنـيم و القـاب مسـلمانان را      فرق گذاشتن و از طرز سخن و تكيه كلام
ه كار نبريم و بر اسب سوار نشويم و شمشير حمايـل نكنـيم و از اسـتعمال و    براي خود ب

از حك عبارات عربي بر انگشترهاي خود خودداري كنيم . حمل اسلحه خودداري كنيم
و مشروبات نفروشيم و جلوي سر خود را بتراشيم و از زي خود در هر جا خارج نشويم 

ب برفراز كليسـاهاي خـود و نمـايش    و بر كمرهاي خود كمربند ببنديم و از نصب صلي
كتب خود در معابر و بازار مسلمانان خودداري كنـيم و زنـگ كليسـاهاي خـود را بـه      
آرامي به صدا در آوريم و از قرائت ادعيه و انجام مراسم ديني با صداي بلند در صـورت  

هـاي   هاي خرما و علائم و يا علامـت  حضور مسلمانان خودداري كنيم و از حمل شاخه
گر در مراسم ديني خود در معابر خودداري كنيم و در مراسم تدفين سرودهاي مذهبي دي

مردگـان  . را با صداي بلند نخوانيم و شمع روشن در معابر و بازار مسلمانان حمل نكنـيم 
خود را در مجاورت مسلمانان دفن نكنيم و هرگز افرادي را كـه در خـدمت مسـلمانان    

در منازل مسلمانان به جاسوسي نرويم و هرگز مسلماني را اند را به بندگي نگيريم و  بوده
شويم كه تمـام مـوارد ايـن قـرار داد را      ما از طرف خود و همكيشانمان متعهد مي. نزنيم

رعايت نماييم و در مقابل در محافظت و امان باشيم و هرگاه يكي از موارد اين قـرارداد  
و شما آزاد خواهيد بود كه بـا مـا   را نقض كرديم از امان و محافظت شما محروم باشيم 

   1.عنوان دشمن و شورشي رفتار كنيد به
اي اشاره دارد از جمله اينكه از احـداث يـا تجديـد     هاي مشابه الفراء هم به محدوديت ابن

البته وي در ادامه آورده است كه در اين بـاره  . بناي دير و كليسا در دارالاسلام خودداري كنند
برخـورداري  . 2نداشتن حق بازسازي، ج. 1، ج:ه نظر مطرح شده استاختلاف وجود دارد و س

وي سـپس  . عدم جواز تجديد بناي معابد در صورت تخريب كامل آنهـا . 3از حق بازسازي، ج
كند از جمله از بلنـد كـردن سـاختمان خـود نسـبت بـه        هاي ديگري اشاره مي به محدوديت

با زن مسلمان يا هرگونه مقاربت يـا ازدواج  ساختمان مسلمانان خوداري نمايند و يا اينكه زنا 
ابن عسـاكر هـم بـه     2.بپرهيزند و يا اينكه فتنه در دين مسلمانان نكنند و همچنين موارد ديگر

داند از جمله اينكه  خطاب مي هايي اشاره و آنها را منتسب به دوران خلافت عمربن محدويت
جديـد را ندارنـد و اگـر چنانكـه      مسيحيان حق ساختن كليسـاي  ،بعد از ورود اسلام به شام
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   1.صليبي از كليسا خارج شود آن را بر سر صاحب صليب شكسته و خرد كنند
انـد ايـن    نشـان داده  3روبـين - و لـوي  2اما نويسندگاني همچون دي جوجه، كايتاني، زيـدان 

ها ساخته نسل بعد هسـتند و نسـل بعـد تعـدادي از مقـررات كـه آزادي مـذهبي         محدوديت
اند تا بدين شيوه رفتارهاي  خطاب نسبت داده نمود به عمربن اي محدود مي تا اندازهمسيحيان را 

خطـاب شخصـاً    از طرفي عمـربن . خود با ذميان را مشروع و آن را بر اساس سنت خلفا بدانند
از سوي ديگر در عمل برخـي از ايـن مقـررات     4.كسي نبوده كه اين همه به ذميان توهين كند

الازرق و شيزري طبري  اما با وجود اين در قرون بعد كساني همچون ابن شد، اصلاً رعايت نمي
كـدام از   در صورتي كه در هيچ 5اند، هاي اجتماعي را در كتاب خويش آورده همين محدوديت

ذميان از جامعـه و  » طرد اجتماعي«كه بيانگر  هاي اجتماعي منابع متقدم وضع چنين محدوديت
حتي بـر خـلاف   . خطاب باشد گزارش نشده است ي عمربنهاي سختگيرانه از سو اعمال روش

الازرق و شيزري طبري، چنانكه ابويوسف آورده در زمـاني كـه اهـالي     نوشته طرطوشي و ابن
عانات با خالد مصالحه كردند شرط شد كه معابد و كليساهايشان را تخريب نكنـد و در هـر   

خـود را بنوازنـد و در ايـام عيـد     وقت روز يا شب كه بخواهند بجز اوقات نماز ناقوس معابد 
اي شـد و عهدنامـه    چنانكه با اهل قرقيسيا هم رفتار مشـابه . هاي خود را بيرون بياورند صليب

به قوت خـود بـاقي مانـد و هـيچ تغييـري      ) ع(منعقد شده در زمان ابوبكر، عمر، عثمان و علي
شواهد متعددي در  در تحقيقات جديد هم كساني چون توماس آرنولد تأكيد دارند كه 6.نكرد

دهد مسيحيان صدر اسلام و دوران فتوحات اوليـه محـدوديت دينـي     دست است كه نشان مي
و رفتار عمر با آنان عادلانـه   7خيلي كمي داشتند و كمتر موردي براي ناراحتي آنان وجود دارد

   8.و در اجراي مراسم ديني كاملاً آزاد بودند
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تواند چندان قابـل اعتمـاد باشـد و     الفراء نمي قول ابن الازرق، بنابراين نوشته طرطوشي و ابن
احتمالاً با توجه به شرايط حاكم بر زمان آنان به نگارش درآمده تا بدين شيوه به رفتار حكام 

هـاي   از طرفي اعمال برخـي محـدوديت  . عصر خويش در برخورد با ذميان مشروعيت ببخشد
ايي شام و عـراق اسـت كـه سـاكنانش در     اجتماعي و مذهبي ذميان مربوط به بعضي از شهره

بـه همـين دليـل اعـراب هـم      . انـد  برابر اعراب مهاجم مقاومت كرده و در نهايت تسليم شـده 
اند، اما نه به شـدتي كـه طرطوشـي و ديگـران      هاي اجتماعي براي آنان وضع كرده محدوديت

ز سـوي  هـاي اجتمـاعي در شـام ا    آنچـه باعـث تشـديد اعمـال برخـي محـدوديت      . اند آورده
هـاي تـازه    خطاب شده بود اين بود كه كشيشان و راهبان رومي، مسـيحيان را از عـرب   عمربن

كوشـيد از ايـن    قيصر هم مي. دادند كردند و آنان را به طرف قيصر روم سوق مي وارد متنفر مي
از طرفي بعضي از مسـيحيان  . نارضايتي استفاده كند و دوباره شامات را از مسلمانان پس بگيرد

م با اجراي اين نقشه موافق بودند و اطلاعات و تحركات مسلمانان را بـه روميـان گـزارش    شا
كردنـد و در   هاي خود پنهان مـي  آمد او را در خانه دادند و اگر از روم جاسوسي به شام مي مي

چه بسا يك مسيحي با تبديل لبـاس نصـراني بـه لبـاس     . نمودند امر جاسوسي آنان را ياري مي
بـراي   قـرآن ن مهر عربي و تبديل نام خويش به كنيه عربي و آموختن مختصري اسلامي و كند

اين در موقعي بود . رساند شد و كار خود را به انجام مي جاسوسي در اجتماع مسلمانان وارد مي
به . هاي روميان امور شام را مختل كند كه تمام شام فتح نشده بود و عمر بيم آن داشت دسيسه

سيحيان شام شرط كرد مثل مسلمانان لبـاس نپوشـند و ماننـد آنـان سـوار      همين دليل عمر با م
واقع يكي از معضلات شام در آغـاز   به 1.نشوند و در منازل خود جاسوسان رومي را جا ندهند

فتوحات همين مسئله جاسوسي روميان مسيحي بود كه به لباس مسلمانان درآمده و مشكلاتي 
هاي خلافت عمر يـاد   عنوان يكي از چالش ع از اين پديده بهبه همين دليل مناب. ايجاد كرده بود

و بعدها فقهاي مسـلمان در مباحـث فقهـي فصـولي را بـه امـر جاسوسـي ذميـان و          2اند كرده
هاي اجتماعي كه در آغاز  بنابراين محدوديت 3.چگونگي برخورد با اين پديده اختصاص دادند

توانـد   لحاظ پوششي وضع شده بـود مـي   خطاب براي مسيحيان شام به فتوحات از سوي عمربن
  . درست باشد
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توانـد دليـل    دوري از مركز خلافت، كنترل و نظارت بر رفتارهاي اجتماعي ذميـان نيـز مـي   
مرز بودن با قلمرو روميـان و   از طرفي هم. هاي اجتماعي باشد ديگري بر اعمال برخي محدوديت

هاي مـذهبي   آنان در نواحي شام، سختگيرينفوذ ديني آنها، ترويج و تبليغ آيين مسيحيت از سوي 
خطـاب بـا اعمـال برخـي از      بـه همـين دليـل عمـربن    . از سوي دستگاه خلافت را قوت بخشـيد 

هايي اجتماعي سعي كرد رفتارهاي مذهبي آنان را تا حـدودي كنتـرل كنـد، چنانكـه      محدوديت
حداث نكردن كليسـاي  آشكار نكردن صليب در ميان مسلمانان، ننواختن ناقوس با صداي بلند و ا

   2.تواند از مصاديق آن باشد نگاري با روميان مي و عدم حمل سلاح و عدم نامه 1يا معبد جديد
  طرد يا پذيرش زرتشتيان 

در باب چگونگي برخورد با زرتشتيان در اين دوره، ظاهراً عمر در بدايت امر مردد بـود كـه   
عوف ضمن نقل قـولي از   بن كه عبدالرحمانتواند در زمره اهل كتاب باشند يا نه  آيا مجوس مي

بـر ايـن مبنـا     3.مبني بر اهل كتاب بودن آنها، شـك وي را بـه يقـين تبـديل كـرد     ) ص(پيامبر
ها به فرمان  ندرت از ويراني آتشكده هاي مجوسان مورد احترام واقع گشت، همچنين به نوشته

شـود و   آنها گـزارش مـي   دولت و يا اقدامات ديگري بر ضد مقدسات زرتشتي و يا كتب ديني
آنهـا در اداي مراسـم دينـي آزاد     4.عقايد زرتشتي جزو ادياني درآمد كه بايد با آنها مدارا شود

ها محفوظ ماند، ايرانيان در قبول اسلام يـا پـرداختن جزيـه و خـراج      بودند، معابد و آتشكده
ر تـوان خـود   شد؛ هركس به قـد  مختار بودند و در گرفتن جزيه و خراج چندان احجاف نمي

اين تسامح و آزادي مذهبي كه بر طبق  5.پرداخت و جان و مال و دين او در امان بود مبلغي مي
موازين اصيل اسلامي به زرتشتيان اعطا شد خود عاملي براي جلب نظر آنهـا بـه ديـن اسـلام     

اي بود روحانيوني هم بـراي اعمـال و مراسـم مـذهبي در آن      از طرفي هرجا آتشكده 6.گرديد
                                                 

 .251- 250همان، صص، )1337(بلاذري   1
 .129، ص هًْدارالكتب العلمي: ، بيروت1، جفتوح الشام) ق1417(عمر الواقدي بن محمد   2
 شاكر ذئب فياض مركز الملك فيصل للبحوث و، الأموال لابن زنجويه، )ق1406(زنجويه أبوأحمدبن؛ 142، همان، صابويوسف   3

عبـد   بـن  عبداالله بن موفق تحقيق، المؤتلَف والمختلَف، )1406(الدارقطني البغدادي علي أبوالحسن؛ 136، ص هًْالدراسات الإسلامي
، الاسلام ذهبي تاريخ، )1413( عثمان ذهبي احمدبن الدين محمدبن شمس؛ 1571ص ،دارالغرب الإسلامي: بيروت، 1، جالقادر

 .267، ص هًْالثاني  هًْي، طبعدارالكتاب العرب :بيروت، 6ج، تحقيق عمر عبدالسلام تدمري، الاسلام و المشاهير ياتوف
 .338- 337امير كبير، صص: ، تهران1ترجمة قمر آريان، ج جهان اسلام،، )1379(برتولد اشپولر   4
 .467، 288، همان، صص)1337(بلاذري   5
 .239آرنولد، همان، ص   6
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   1.ها نشان از آزادي مذهبي زرتشتيان دارد اند كه همه اين كان بودهم
با وجود اين ظاهراً برخوردهاي متفاوتي با زرتشتيان صورت گرفته است و برخـي بـراين   
هستند كه شواهد متعددي درباره صيغه كردن زنان و به بردگي كشيدن كودكان زرتشتي طـي  

مردانـي كـه در   . چون اسـتخر فـارس وجـود دارد   ستيزهاي طولاني براي سلطه بر مناطقي هم
 2.استخر اسير شدند، مجبور بودند چندين سال در كارهاي مختلف بـه اعـراب خـدمت كننـد    

توان در باب شهرهايي كه تن به صلح داده و شرايط ذمه را قبـول   البته اين نظر چوكسي را نمي
كه بعـد از تسـليم شـدن و     اين شيوه برخورد مربوط به شهرهايي است. كرده بودند، پذيرفت

كـدام از   داشـتند، بنـابراين چـون هـيچ     رفتن نيروهاي اصلي نظامي اعراب، سر به شورش برمي
كردند، با آنـان   را قبول نمي) اسلام آوردن يا قبول پرداخت جزيه(هاي پيشنهادي اعراب،  روش

نشـيني كـه    ياز طرفي شـهرهاي زرتشـت  . كردند وارد جنگ شده و با آنها چنين رفتارهايي مي
كردند كه مسلمانان كسي را  مابين شرط مي خواستار تسليم شدن بودند در صلحنامه منعقده في

و اين امر بيـانگر ايـن اسـت     3ها را ويران نكنند نكشند، كسي را به اسارت نگيرند و آتشكده
 كهچنانكه در جريان صلح آذربايجان و شيز مقرر شد . ها بودند كه زرتشتيان نگران آتشكده

 بـرده  يا بـه بردگـي   كشته عنوان جزيه پرداخت كنند و همچنين كسي به درهم هزار هشتصد
 انجـام  و خـود  عيـدهاي  در رقصـيدن  از شـيز  مـردم  ويژه به .نگردد ويران اي آتشكده و نشود

تأكيد بـر  ) ص(در اين دوره همچون دوران پيامبر 4.نگردند ممنوع آورند مي جا به كه مراسمي
هاي اجتمـاعي و   ادامه پيدا كرد و محدوديت 5ستفاده نكردن از ذبايح زرتشتيانعدم ازدواج و ا

امـا آنهـا در اجـراي    . طرد اجتماعي زرتشتيان در اين خصوص همچنان به قوت خود باقي ماند
با وجود اين گاهي . مراسم ديني، مذهبي و پوشش لباس مشخص در جامعه محدوديتي نداشتند

هـاي   شد، چنانكه برخي از سرداران سپاه عرب به آتشـكده  ميها تعرض  به برخي از آتشكده
اين رفتار بدان معناسـت   6.زرتشتيان در كاريان و فيشجان يورش بردند و آنها را غارت كردند

كه هنوز ديدگاه فرمانروايان و فرماندهان نسبت به اين طيف عظيم اجتماعي توأم بـا تعصـب   
                                                 

 .42، ص24، ش6، ستاريخ تمدن فصلنامه تخصصي فقه و، »)ابناء الاحرار(ايرانيان آزاده در يمن«، )1389(شهربانو دلبري   1
 .35چوكسي، همان، ص   2
 .447، همان، ص)1337(بلاذري   3
 .458- 457همان، صص   4
 .154، همان، صالفراء ابن؛ 223ماوردي، همان،    5
 .164خياط، همان، ص   6
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بـراي  . هـايي اجتمـاعي را نداشـتند    ن محدوديتدر صورتي كه يهوديان و مسيحيان چني. است
در عرصـه پزشـكي فعاليـت و    » مغنـوس «و » پول آيگينـايي «نمونه برخي از يهوديان همچون 

  1.شهرت فراواني داشتند و بدون محدوديت در جامعه به امور پزشكي اشتغال پيدا كرده بودند
  طرد اجتماعي ذميان از عرصه اداري 

اي كه در عرصه ديني در بيشتر قلمروي اسلامي بـه ذميـان داده شـده     هايي عديده رغم آزادي به
با توسعه روزافزون . كرد در عرصه اداري به شيوه ديگري با آنان رفتار نمايد بود، عمر سعي مي

قلمروي دولت اسلامي، ورود ذميان به اين عرصه جديد با توجه به تجربه، آگـاهي و تسـلطي   
بـا  . داشتند خواه ناخواه امري كاملاً واضح و مهار نشدني بود كه به امور اداري مناطق مفتوحه

گيري ذميان در ساختار اداري دسـتگاه خلافـت    كرد از نفوذ و قدرت وجود اين، عمر سعي مي
جلوگيري كند و مانع ورود و تسلط آنـان شـود و بـدين شـكل از تحـرك اجتمـاعي ذميـان        

توانـد از مظـاهر طـرد     مـي . كارگيري ذميان البته اتخاذ اين شيوه، جعدم به. كرد جلوگيري مي
هاي صورت گرفته باز هم اين ذميان بودند كه سعي داشتند  رغم تمامي تلاش به. اجتماعي باشد

  . در عرصه اداري توانمندي خود را نمايان سازند
ود والنَّصاري أيَها الَّذينَ آمنوُا لا تتََّخذوُا اليْه يا﴿خطاب اين آيه شريفه  رسد عمربن به نظر مي

ياءلَبه همين دليل و بنا به گزارش ابن قتيبه، زماني كـه  . را مبناي رفتار خود قرار داده بود 2﴾أو
خطاب پيشنهاد شد تا كاتبي از حيره استخدام كند، عمر به دليل مسيحي بودن او ايـن   به عمربن

زماني كه ابوموسـي اشـعري    يا 3.دانست پيشنهاد را نپذيرفت و اين امر را دون شأن مؤمنين مي
كارگيري يك كاتب مسيحي نموده بود مورد مؤاخذه  خطاب در بصره اقدام به به عامل عمربن

 ﴾ يا أيَها الَّذينَ آمنوُا لا تتََّخذوُا اليْهود والنَّصاري أوَلياء﴿ قرآنقرار گرفت و عمر به وي اين آيه 
خطاب بـه غـلام    حتي عمربن 4.دين استخدام كندو اينكه فقط يك مسلمان مت را گوشزد نمود

توانـد بـر امـور اداري مسـلمانان      مسيحي خود پيشنهاد كرد كه در صورت اسـلام آوردن مـي  
   5.كارگيري غيرمسلمانان در امور اداري ممكن نيست منصوب گردد، چرا كه به

                                                 
 .139- 138علمي فرهنگي، صص: ، ترجمة عبدالمحمد آيتي، تهرانمختصر الدول، )1377(العبري ابن   1
 .51سورة مائده، آية  آن كريم،قر   2
 ،الكتـاب   هًْالعام ـ  هًْالمصري  هًْالهيت :القاهره، 1ج، تحقيق ثروت عكاثه، المعارف، )1992(وريينالد قتيبه بن مسلم ابومحمدعبدالدين   3

 .103، ص هًْالثاني هًْطبع
 .136ص، همان، الطرطوشي المالكي؛ 7، ص12الحديد، همان، ج ابي ؛ ابن102، ص1همان، ج   4
، المحقـق  المنتظم فـي التـاريخ الامـم والملـوك    ، )ق1421(جوزي بن ابوالفرج الدين جمال؛ 455، ص1جوزيه، همان، ج قيم ابن   5
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از  كـارگيري و اسـتخدام كاتـب    همچنين زماني كه معاويه در نواحي شام درخواست بـه 
البته ايـن   1.مسيحيان براي امور خراج آن نواحي را مطرح كرد با پاسخ منفي خليفه مواجه شد

رسـد   دارد چرا كه ديوان شام به زبان يوناني بود و بعيد به نظر مـي  تأملقيم جاي  گزارش ابن
ت ها در شام به نسـب  رسد اين سختگيري به نظر مي. نياز بوده باشند اعراب از ذميان مسيحي بي

ساير نواحي بيشتر بود، زيرا مسيحيان شام به قيصر روم توجه داشتند و همچنين رابطـه دينـي   
رفت به جاسوسي بپردازند و كـار شـام را مختـل     يمنيرومندي ميان آنان برقرار بود و بيم آن 

واقع آنان بيشتر متمايل به روميان بودند تا مسلمانان و از طرفي اهـل اخـذ رشـوه نيـز      به. كنند
تحت اطاعت مسلمانان درآمدند و نظام پرداخـت جزيـه    ظاهراًمسيحيان شام اگرچه  2.ودندب

آمـد و   را پذيرفتند ولي زبان آنان رومي ماند و كشيش بزرگ آنها از قسطنطنيه يا انطاكيه مي
همـين امـر سـبب    . شـد  مراسم ديني آنان مطابق عـادات و رسـوم مـذهبي روميـان اجـرا مـي      

  .ين زمينه شده بودهاي عمر در ا يريسختگ
كارگيري ذميان تنها فقط مربوط به مسيحيان  خطاب در خصوص به هاي عمربن يريسختگ

چنانكه درجريان فتوحـات، برخـي   . كارگيري زرتشتيان هم بود ذمي نبود بلكه وي مخالف به
ي نوشته و در آن اطلاع دادند كه چـون شـمارش و بـرآورد مقـدار     ا نامهاز عمال عمر به وي 

ايرانيـان  (، هـا  عجـم ، لـذا از  انـد  شـده زياد شده و براي رسيدگي به آن با مشكل مواجه جزيه 
) ياجتمـاع جايگاه (ها دشمن خدا هستند،  عمر در جواب نوشت اين. يما گرفتهكمك ) زرتشتي

  3.آنها را پايين بياوريد همچنان كه خدا آنها را پايين آورد و چيزي از آنها درخواست نكنيد
فتوحات و پيوستن طيف عظيمـي از ذميـان بـه جامعـه اسـلامي، مسـئله        با روند گسترش

جديدي براي دستگاه خلافت پيش آمد و آن چگونگي برخورد و جايگاه اجتماعي ذميـان در  
بـا تمـام   . كارگيري آنـان بـراي اداره نـواحي تـازه فـتح شـده بـود        جامعه جديد و همچنين به

توانسـت   ينم ـخطاب  عمربن. پيش آمده بودهايي كه در مركز خلافت براي ذميان  محدوديت
داد  ينم ـواقـع شـرايط جديـد پـيش آمـده اجـازه        در ساير منـاطق آنگونـه رفتـار كنـد و بـه     

هايي از نظر اداري ايجاد كند، چراكه اعراب هيچ گونه شناختي از ساختار اداري و  محدوديت
                                                                                                                   

لغير   الراقيهًْ  المعاملهًْ«، )م2015(؛ سمير عاليه141، صدارالكتب العلميه :مصطفي عبدالقادرعطا، بيروتو مهدي عبدالقادرعطا 
 .92في لبنان، ص  الاسلاميهًْ  ، جامعهًْ محكمهًْ  نصف نسويهًْ  علميهًْ  مجله آكاديميهًْ،  صوت الجامعهًْ، »الاسلام  المسلمين في دولهًْ

 .455، ص1قيم جوزيه، همان، ج ابن   1
 .743- 742، همان، صص)1392(؛ زيدان136، همان، صالطرطوشي المالكي   2
 .137- 136، همان، صصالطرطوشي المالكي   3
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ي مسـيحيان را در امـور   به همين دليل در برخـي از نـواح  . نحوه اداره مناطق فتح شده نداشتند
بنا به گزارش بلاذري به هنگام فتح قيساريه بيش از چهار هـزار نفـر   . گرفتند كار مي اداري به

خطاب فرستادند كه برخي از آنان بـه دسـتور عمـر در امـر      به اسارت درآمدند و نزد عمربن
  1.ها و مشاغل مسلمانان به كار گرفته شدند كتابت و ساير حرفه

  حفظ جايگاه اجتماعي ذميان خطاب و عمربن
هاي اجتماعي ذميـان و طـرد اجتمـاعي آنـان      اي كه به محدوديت هايي پراكنده رغم گزارش به

شماري در دست داريم كه بيـانگر توجـه بـه حفـظ جايگـاه       در مقابل شواهد بي. اشاره دارد
پرداخت چنانكه عمر پيرمردي كه قادر به . اجتماعي و حقوق شهروندي آنان در جامعه است

بلاذري هـم آورده كـه    2.المال را به او اختصاص داد جزيه نبود را معاف كرد و سهمي از بيت
 و گذشـت  نصـاري  جذاميان از گروهي آمد، بر جابيه به دمشق ارض از چون خطاب عمربن«

و يا اينكه به هنگـام   3.»شود جاري حقشان در قوت و دهند ايشان به صدقات از تا داد فرمان
و استقرار مسلمانان، يك فرد يهودي توسط يكي از مسلمانان مورد ضرب و شتم قرار فتح شام 
چون عمر از اين موضوع مطلع گرديد بسـيار عصـباني شـد و فـرد مسـلمان را مـورد       . گرفت

اين رفتار عمـر  . مؤاخذه قرار داد و اعلام كرد كه اهل كتاب در ذمه خدا و رسول خدا هستند
آوري خـراج   حدير مـأمور جمـع   بن زماني هم كه زياد 4.م بياوردباعث گرديد فرد يهودي اسلا

خطاب به وي توصيه كرد و وي را بر حذر داشـت از اينكـه از ذميـاني كـه      سواد شد، عمربن
خطاب مقـرري پـولي و خـوراكي خـود را از      يا عمربن 5.كنند عشر بگيرد خراج پرداخت مي

ص داد و حتي در وصيتي كه به جانشين خود المال براي استفاده از جزاميان مسيحي اختصا بيت
كنم بر مراعات  شما را توصيه مي«: آورد نمايد، ذميان را به ياد مي در مورد وظايف خلافت مي

بر ايشـان ظلـم و سـتم روا نداريـد و بگذاريـد آنـان       . ها كه در امان خدا و پيامبرند حال ذمي
شود و تحميلي فـوق طاقـت    حفظ ميمتوجه اين حقيقت شوند كه اين امان و تأمين رعايت و 

                                                 
 .15، ص2، همان، جالواقدي؛ 205، همان، ص)1337(بلاذري   1
، 10، همـان، ج )1417(؛ بـلاذري 56، صدارالفكر :التحقيق خليل محمد هراس، بيروتالاموال، ، ]تا بي[ ابوعبيده سلام بن قاسم   2

 .365ص
 .187، همان، ص)1337(بلاذري   3
 .235، همان، صابوعبيده   4
 .416، صالرشد  هًْمكتب :، المحقق كمال يوسف الحوت، رياض6، جآلاثار ي الاحاديثالمصنف ف، )1409(شيبه ابي  بن ابوبكر   5
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يـا اگـر فـرد ذمـي      1.»رود و به عهدي كه با ايشان افتاده است وفـا كنيـد   آنان بر آنان روا نمي
توانست به فرد مسلمان مهماني دهد يا امور ديگري را از  توانايي پرداخت جزيه را نداشت مي

كـه در قبـال حـق جزيـه     چنانچه عمر به راهبي در شام نوشت . جانب خليفه بر عهده بگيرد
زمـاني هـم كـه در نـواحي      2.زمين بايري را آباد كند و يا اينكه مسـلمانان را مهمـاني بدهـد   

خطاب دسـتور پيگيـري و رفـع آن را     سكونتي اهل كتاب در شام بيماري وبا شايع شد، عمربن
   3.صادر نمود

غلـب اسـلام   وي همچنين براي اينكه برخي از قبايل از جمله قبيله عـرب مسـيحي بنـي ت   
جاي جزيه از آنان صدقه مضاعف اخذ نمود، اما شرط كرد كـه فرزنـدان خـود را     بياورند به

از نظر حقوقي هم در اين دوره سعي بر آن بود كه حقوق قضايي آنـان پايمـال    4.مسيحي نكنند
وائل مردي از اهل ذمـه   خطاب، مردي از قبيله بكربن چنانكه در زمان خلافت عمربن. نگردد
حيره را به قتل رساند چون عمر مطلع شد دستور داد فـرد قاتـل را بـه خـانواده مقتـول       ساكن

يا اينكـه مـردي قبطـي نـزد عمـر از عمروعـاص و        5.سپس وي را به قتل رساندند. تسليم كنند
از چه موقع مـردم  «: پسرش شكايت كرد عمر در صدد برخورد برآمده و به عمروعاص گفت

  6.»گر خبر نداريد بشر آزاد به دنيا آمده استايد؟ م را بنده خود دانسته
  گيري  نتيجه

خطاب در مواجهه بـا   كرد كه رفتار عمربن يريگ توان چنين نتيجه يماز مجموع آنچه بيان شد 
 كـاملاً ذميان ساكن در مناطق مختلف قلمروي اسلامي، با توجه به شـرايط زمـاني و مكـاني    

يكي . تماعي وي با ذميان در دو مقوله قابل طرح استواقع تبيين رفتار اج به. متفاوت بوده است
ي قرآني بود، يعني اينكه براساس برخي آيـات  ها ملاكعبارت از رفتاري است كه برآمده از 

به مسلمانان توصيه شده است كه مراقب باشند كه اهل كتاب بر آنان مسلط نشـوند كـه ايـن    
دوم اينكـه برقـراري برخـي از    . دواقـع شـو   مـؤثر ذميـان  » طـرد اجتمـاعي  «تواند در  يمخود 

                                                 
 .3296، ص12الحديد، همان، ج ابي ؛ ابن273كوفي، همان، ص اعثم ؛ ابن138، همان، صابويوسف   1
 .338، ص هًْالقاهر  هًْمكتب: الناشر، 9ج،  هًْالمغني لابن قدام) ق1388(المقدسي  هًْقدام أبومحمدبن   2
 .65، ص2، همان، جالأصبحي المدني   3
 .133، همان، صابويوسف   4
 .216كتاب المختار، ص]: جا بي[، حقوق اهل الذمه، ]تا بي[ابوالاعلي المودودي    5
 .783، همان، ص)1392(زيدان   6
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بـه جهـت نظـارت و كنتـرل بـر       هـا  فرصـت ها و طرد اجتماعي ذميان از برخـي   يتمحدود
توانست مانع اصلي تحـرك اجتمـاعي ذميـان در     يمرفتارهاي سياسي، اجتماعي و مذهبي آنان 

  . جامعه تلقي گردد
يي از يـك  هـا  مونـه نخطـاب   توان در بخشي از رفتارهاي اجتماعي عمربن يمبدين ترتيب 

بر اين اساس وي . جامعه بسته كه تحرك اجتماعي در آن سركوب شده است را مشاهده كرد
ويژه مدينه به جهت برقراري و تسلط بر اوضاع سياسي حجاز و جلـوگيري از   در حجاز و به

مقرر نمـود كـه ذميـان حـق ورود بـه حـرم را       . يابي دوباره ذميان، جيهودي و مسيحي قدرت
از . وي با اتخاذ اين شيوه زمينه طرد اجتماعي آنان در جامعه حجاز را فـراهم سـاخت   .ندارند

شكني و رباخواري يهوديان و مسيحيان طرد آنان از اجتمـاع مسـلمانان را تسـريع     طرفي پيمان
هاي اجتماعي برخلاف حجاز كـه   يتمحدودويژه شام برقراري  در ساير نواحي به. بخشيد يم

هـاي   يتمحـدود بلكـه  . رود و اقامت در مدينه بود، حكمفرمـا نبـود  ممنوعيت منحصر به و
شود در دو حيطه اجتماعي و مذهبي اجرايي شـد و   يماجتماعي و آنچه طرد اجتماعي خوانده 

اين امر ارتباط تنگاتنگي با نفوذ و ارتباط مذهبي مسيحيان و مسئله جاسوسـي بـراي روميـان    
كـارگيري در امـور    ، ننواختن ناقوس كليسا، عدم بـه به همين دليل پوشيدن لباس متفاوت. دارد

امـا  . تواند از مصاديق طرد اجتماعي ذميان باشد يمي برابر در جامعه ها فرصتاداري و نداشتن 
ين رفـاه  تـأم در مقابل شواهد بسياري در دست داريم كه حكايت از حفظ حقوق اجتماعي و 

رقـراري مواجـب بـراي سـالخوردگان، از     تـوان بـه ب   يم ـعنوان نمونه  به. اجتماعي ذميان دارد
  .كارافتادگان، نابينايان، ناتوانان و معافيت افراد خردسال و زنان از پرداخت جزيه اشاره كرد

  منابع و مĤخذ
  .مكتبتها و  هًْالسلفي  هًْالمطبع: ، الناشرالخراج، )ق1384(سليمان  بن يحيي زكرياء  أبو الكوفي، آدم بنا - 
ابوالقاسم حالت، عباس ة ترجم ،كامل تاريخ بزرگ اسلام وايران، جالكامل، )1371(علي اثير، عزالدين ابن - 

  .سسه مطبوعاتي علميؤم: خليلي، تهران
، علـي سـامي النشـار   . د المحقـق ، بدائع السلك في طبائع الملـك  ،]تا بي[محمد بن علي بن الأزرق، محمد ابن - 

  .الإعلام  هًْوزار :العراق
آموزش انقلاب : احمد مستوفي هروي، تهران ، ترجمةمحمدبنالفتوح ،)1374(علي اعثم كوفي، محمدبن ابن - 

  .اسلامي
محقق مهدي عبدالقادرعطا، ، الالمنتظم في التاريخ الامم والملوك، )ق1421(الدين ابوالفرج جوزي، جمال ابن - 
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  .  هًْدارالكتب العلمي :مصطفي عبدالقادرعطا، بيروت
مركـز الملـك فيصـل     ،شـاكر ذئـب فيـاض   ، تحقيـق  زنجويه لابن الأموال ،)ق1406(زنجويه، أبوأحمدبنا - 

  . هًْللبحوث والدراسات الإسلامي
انتشـارات فرهنـگ و   : ، ترجمة محمـد مهـدي دامغـاني، تهـران    طبقات الكبري، )1374(سعد، محمد ابن - 

  .انديشه
الإمام   هًْروا ما علي العزيز عبد بن عمر  هًْسير، )ق1404(محمد أبو رافع بن ليث بن أعين بن  عبداالله، المصري الحكم عبد بنا  - 

   . هًْالسادس  هًْالطبع ،عالم الكتب: بيروت، أحمد عبيدتحقيق  ،أنس وأصحابه بن مالك
  .علمي فرهنگي: آيتي، تهران ، ترجمة عبدالمحمدمختصر الدول، )1377(أبوالفرج العبري، غريغوريوس ابن - 
: بيروتغرافه العمروي،  بن عمرو :المحقق، تاريخ دمشق، )1415(االله هًْهب بن الحسن بن علي ، أبوالقاسمعساكر ابن - 

  .والتوزيع والنشر  هًْللطباع الفكر دار
صححه وعلق عليه محمد حامـد  ،  هًْالأحكام السلطاني ، )ق1421(الحسين بن محمد القاضي أبويعلي، الفراء ابن - 

  . هًْدارالكتب العلمي: بيروت،  هًْالثاني  هًْالطبع، الفقي
ــن -  ــه اب ــد قتيب ــدينال ــاهره المعــارف، )م.1992(مســلم نبوري، ابومحمدعبدال ــه، الق ــروت عكاث ــق ث  :، تحقي

  . هًْالثاني  هًْطبع ،الكتاب  هًْالعام هًْالمصري  هًْالهيت
  . هًْالقاهر  هًْمكتب:  هًْ، القاهر هًْمالمغني لابن قدا ،)ق1388(أبومحمد، المقدسي  هًْقدام ابن - 
توفيق  بن شاكر، البكري أحمد بن تحقيق يوسف،  هًْمأحكام أهل الذ، )ق1418(بكر أبي بن دمحم،  هًْالجوزي قيم ابن - 

  .الدمام :العاروري، رمادي للنشر
 .دارالفكر :خليل محمد هراس، بيروت :التحقيقالاموال، ، ]تا بي[سلام بن ابوعبيده، قاسم - 
  .تراثلل  هًْالازهري  هًْالمكتب: قاهرهعبدالروف سعد، محمد حسن محمد، : تحقيق ،الخراج، ]تا بي[ابويوسف - 
دار احياء الكتب :  هًْالقاهر ،محمد أبوالفضل ابراهيم، تحقيق  هًْغشرح نهج البلا، ]تا بي[الحديد، عبدالحميد أبي - 

 .شركاه عيسي البابي الحلبي و  هًْالعربي
المحقق كمال يوسف الحوت،  ،آلاثار المصنف في الا حاديث، )ق1409( محمد بن عبداالله بن ابي شيبه، ابوبكر - 

 .الرشد  هًْمكتب :رياض
  .سروش: ، تهرانوضع مالي و ماليه مسلمين، )1363(اجتهادي، ابوالقاسم - 
  .امير كبير: ، ترجمة قمر آريان، تهرانجهان اسلام، )1379(اشپولر، برتولد - 
 .ات دانشگاه تهرانانتشار: ترجمة ابوالفضل عزتي، تهران تاريخ گسترش اسلام،، )1385(آرنولد، سرتوماس - 
االله  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول ،)ق1422(عبداالله أبو إسماعيل بن محمد، البخاري الجعفي - 

دار طـوق  : ، بيـروت الناصر ناصر بن زهير تحقيق محمد، )صحيح البخاري(صلي االله عليه وسلم وسننه وأيامه، 
  .ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي  هًْبإضاف  هًْعن السلطاني  هًْ، مصور هًْالنجا
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: بيروت، عبدالقادر بن عبداالله بن موفق تحقيق، المؤتلَف والمختلَف، )1406(البغدادي الدارقطني، أبوالحسن علي - 
 .الغرب الإسلامي  دار

 .نقره: محمد توكل، تهران ة، ترجمفتوح البدان، )1337(يحيي بن بلاذري، احمد - 
 .دار الفكر: رياض الزركلي، بيروت سهيل زكار و: تحقيق، الأشراف جمل من أنساب، )ق1417( ------  - 
تقديم أحمد ،  هًْبزوائد المسانيد العشر  هًْالمهر  هًْإتحاف الخير، )ق1420(أبوالعباس، البوصيري الكناني الشافعي - 

دار الـوطن  : ياضالر، إبراهيم بن أبوتميم ياسر :للبحث العلمي بإشراف  هًْتحقيق دار المشكا، معبد عبد الكريم
 . هًْمركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامي : هًْالسعودي، تحقيق الدكتور شاكر ذئب فياض، للنشر

دار  :قلعجي، بيـروت  ، المحققعبدالمعطي امينثارالآ السنين و  هًْمعرف، )1412(الحسين بن احمد بيهقي، ابوبكر - 
  .الوعي

عطـاردي،   عزيزاالله ، ترجمةآن اعلام حال شرح و الغارات، )1373(محمد بن ابراهيم ابواسحاق، كوفي ثقفي - 
  .عطارد انتشارات: تهران

 .ققنوس: ، ترجمة نادر ميرسعيدي، تهرانستيز و سازش، )1382(چوكسي، جمشيد گرشاسب - 
  .نفائسدار ال: ، بيروت هًْالراشد  هًْللعهد النبوي و الخلاف  هًْمجموعة الوثائق السياسي، )ق1407(حميداالله، محمد - 
، ترجمـة حسـين   خراج ازآغاز فتوحات اسلامي تا ميانـه قـرن سـوم هجـري    ، )1393(خزنه كاتبي، غيدا - 

  .سمت: منصوري، تهران
، 6، سفصلنامه تخصصي فقه و تاريخ تمدن، »ابناء الاحرار(ايرانيان آزاده در يمن«، )1389(دلبري، شهربانو - 

  .24ش
 يـات وفالـذهبي،   تـاريخ الاسـلام   ،)ق1413(قاَيماز  بن عثمان بن أحمد بن محمد عبد االله أبو الدين الذهبي، شمس - 

  .  هًْالثاني  هًْبعالطدارالكتاب العربي، : ، تحقيق عمر عبدالسلام تدمري، بيروتالمشاهيروالاسلام
  . دار الحديث:  هًْالقاهر، سير أعلام النبلاء، )ق1427( -------  - 
، دولتهاي اسلامي از آغاز تا نيمه دوم قرن سوم هجـري خراج و نظامهاي مالي ، )1373(الريس، ضياءالدين - 

  .دانشگاه اصفهان: ترجمةفتحعلي اكبري، اصفهان
  .امير كبير: ، ترجمة علي جواهركلام، تهرانتاريخ تمدن اسلام، )1392(زيدان، جرجي - 
  .سالقد  هًْمكتب: ، بيروتاحكام الذميين و المستامنين في دار الاسلام، )ق1402(زيدان، عبدالكريم - 
  . هًْدار الكتب العلمي: بيروت، المسند، )1400( إدريس بن محمد الشافعي أبوعبداالله - 
  . هًْدار المعرف: بيروت، الأم ،)ق1410(-----  - 
فـي طلـب     هًْالظريف ـ  هًْالرتب  هًْنهاي، )م1946(أبوالنجيب عبداالله بن نصر بن عبدالرحمن، الشافعي الطبري الشيزري - 

  .والنشر  هًْوالترجم التأليف  هًْلجن  هًْمطبع: اهره، الق هًْفالشري  هًْالحسب
 أكـرم . تحقيـق د ، خياطبن هًْفخلي تاريخ، )1397(  هًْخليف بن خياط بن هًْخليف أبوعمرو البصري، العصفري الشيباني - 
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 . هًْالثاني  هًْـ دارالقلم، الطبع  هًْالرسال هًْمؤسس: العمري، بيروت ـ دمشق ضياء
 . اساطير: ابوالقاسم پاينده، تهران ة، ترجمتاريخ طبري، )1375(جرير بن محمد ،طبري - 
  .  هًْمن أوائل المطبوعات العربي: مصر، سراج الملوك، )ق1289(أبوبكر، الطرطوشي المالكي - 
  هًْدارالنفـائس، الطبع ـ : ، بيـروت  هًْيخ الخلفاء الراشدين و الانجازات السياسيتار، )2011(طقوش، محمدسهيل - 

  .  هًْالثاني
 ـ«، )م2015(ليه، سميرعا -   ـ     هًْالراقي ـ  هًْالمعامل ، مجلـة  صـوت الجامعـه  ، »الاسـلام   هًْلغيـر المسـلمين فـي دول

 .100-  87في لبنان، صص  هًْالاسلامي  هًْ، جامع هًْمحكم  هًْنصف نسوي  هًْعلمي هًْآكاديمي
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المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العـدل إلـي   ، ]تا بي[أبوالحسن الحجاج بن  مسلم القشيري النيسابوري، - 
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  .  هًْالعلمي
 ـپا، روابط فرهنگي مسلمانان و اهل ذمه در دوره امويان، )1393(كشاورز، معصومه -  ي كارشناس ـ نامـة  اني

 .، دانشگاه شيرازارشد
  .سمت: ضا فاضل، تهران، ترجمه و اقتباس غلامعباس توسلي ـ رشناسيمباني جامعه، )1388(كوئن، بروس - 
ـ تحقيق بشار عواد معروف  ، موطأ الإمام مالك، )ق1412(الأصبحي المدني عامر بن مالك بن  أنس، بن مالك - 

  . هًْالرسال  هًْمؤسس: بيروت ،محمود خليل
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  .اميركبير: ، ترجمة عليرضا ذكاوتي قراگزلو، تهرانن چهارم هجريتمدن اسلامي در قر، )1364(متز، آدام - 
 .كتاب المختار]: جا بي[، حقوق اهل الذمه، ]تا بي[المودودي، ابوالاعلي  - 
  هًْالاهلي ـ: ، عمـان عهد الخلفاء الراشدين  هًْحتي نهاي  هًْاليهودي  هًْالعلاقات العربي، )م1992(درادكه، صالح مونس - 

  .للنشر و التوزيع
: دامغـاني، تهـران   مهـدوي  محمـود  ترجمة، )پيامبر جنگهاي تاريخ( مغازي، )1369(عمر بن اقدي، محمدو - 

   دانشگاهي نشر مركز
  . هًْدار الكتب العلمي: ، بيروتفتوح الشام، )ق1417( -------  - 
  هًْمطبع ـ: ، مصـر و صـدر الاسـلام    هًْتاريخ اليهود في بلاد العرب فـي الجاهلي ـ ، )م1927(ولفنسون، اسرائيل - 

 .الاعتماد
بررسي حيات سياسي، اجتمـاعي و دينـي مسـيحيان ذمـي در عصـر      «، )1389(محمد و ديگران ولوي، علي - 
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 .172- 139، صص4، شتاريخ در آينه پژوهش، »خلفاي نخستين و امام علي
انتشـارات علمـي و   : ، ترجمة محمـد ابـراهيم آيتـي، تهـران    ، تاريخ يعقوبي)1389(محمد يعقوبي، احمدبن - 

  . فرهنگي
 ،مناهج الأحكام و  هًْالحكام في أصول الأقضي  هًْتبصر، )ق1406(دمحم بن علي بن إبراهيم الدينبرهان، اليعمري - 

  . هًْالأزهري ياتالكل  هًْمكتب: قاهره
- Milka Levey Rubin(2016), "Umar II’s ghiyār Edict: Between Ideology and Practice”, 

in A. Borrut and F. M. Donner(eds), Christians and Others in the Umayyad State, 
Chicago: Illinois. 


